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جســد نــوزاد بیســت روزه  بــه همــراه بــرادر دو ســاله اش نیــز داخل 
گانه قــرار گرفته اســت و حــدود ۱0 روز از وقوع قتل  ک های جدا ســا

این زن و پسرانش می گذرد.
مرد معتاد به شیشــه  3۱ ســال داشت و تا ســوم راهنمایی بیشتر 
درس نخوانــده بــود. او پــس از دســتگیری بــه قتــل اعتــراف کــرد: 
»حدود یک ســال ونیم پیش با باجناقم در منزل مــان دعوا کردم و 
با چاقو او را زدم. شکایت کرد و دیه اش 60 میلیون تومان شد. از آن 
روز به بعد پدر همســرم با من تماس می گرفت و بین من و همسرم 

دعوا راه می ا نداخت.
مدام دعوا داشــتیم. تصمیم گرفتم بچه هایم را بکشــم. یک روز 
زمانی که فرزندانم داخل اتاق در حال بازی بودند ابتدا همســرم را 
با یک شــال خفه کرده و ســپس ســراغ بچه ها رفتم؛ در آخر نیز پس 
ک قرار دادم و سر  از کشــتن آنها اجســاد را داخل کمد دیواری و ســا

اجساد آنها مواد مخدر مصرف کردم.«
این قاتل مدعی شد که پس از جنایت قصد داشته خودش را نیز 
کنون فقط در انتظــار اعدام  دار بزنــد اما موفق بــه این کار نشــده و ا

است. 

ک ترین حادثه ۹۵  دردنا
عرشــیا، طاهــا، علــی، نیــکان، بردیــا، حنانــه، ســتایش، کیانــا و 

معصومه همه در لیست کودک کشی های سال 9۵ هستند. 
اما در این میان قتل دو دختربچه به نام ستایش یکی در ورامین 

و دیگری در نی ریز سروصدای زیادی به پا کرد. 
۴ ســال از زمانی کــه پرونده »ســتایش« گشــوده شــد، می گذرد. 
ســتایش وقتــی ســاعت ١٢ و ٣٠ دقیقــه یکشــنبه، ۲۲ فروردین 9۵ 
برای خرید بستنی از خانه  شــان در روستای خیرآباد ورامین خارج 

شــد و دیگر بازنگشــت. در تله پســر هفده ســاله همسایه شــان گیر 
افتاد. این پســر با ربودن دختر شــش ســاله، او را به خانــه اش برد و 
مورد آزار و اذیت قرار داد اما این پایان ماجرا نبود. پســر شیاد دست 
از ســر دخترک برنداشــت. او این بار با چاقو به او حملــه کرد و پس از 
ضربات متعدد جانــش را گرفت. حالا نوبت به از بین بردن جســد 
کــی را بــرای ایــن موضوع  بــود. پســر جــوان راهــکار عجیــب و دردنا
انتخاب کرد. او جســد دختــرک را در وانی از اســید انداخت تا کاما 
ســوزانده شــود. بعد از آن، این پســر با دوســتش تماس گرفت تا در 
انتقال جســد به او کمــک کند اما دوســتش حادثــه را بافاصله به 
پلیس اطــاع داد و پلیس هم اقدام به دســتگیری مظنون به قتل 

کرد.
کنش های زیادی از سوی مردم و  پس از انتشار این خبر بود که وا

مسئولان ایران و افغانستان به این اتفاق رخ داد. همه با خانواده 
ســتایش ابــراز همــدردی و تأســف کردنــد، شــبکه های اجتماعی 
پر شد از ابراز احساســات نســبت به این فاجعه و همه این اتفاق را 

ک ترین حادثه  سال نامیدند.  دردنا
قاتل ستایش سرانجام در بامداد پنجشنبه چهاردهم دی ۱396 

اعدام شد. 

قتل ستایش نی ریزی
مرد جوان در حالی که دســتبند و پابند داشــت به سمت طناب 
داری حرکــت کــرد کــه از میلــه آهنــی آویزان بــود. جمعیــت زیادی 
اطــراف محــل برگــزاری مراســم اجــرای حکم جمــع شــده بودند تا 

شاهد مجازات مردی باشند که دختر شش ساله را قربانی جنایت 
سیاهش کرده بود.

این جنایت ظهر چهارشنبه، بیست وپنجم فروردین 9۵ رخ داد؛ 
یعنی تنها 3 روز بعد از جنایت ستایش ورامینی. 

آن روز صبح، مادر ســتایش مثل هر روز دســت دخترش را گرفت 
تــا او را به مهد کــودک ببرد. آنها در روســتایی حوالی شــهر »نی ریز« 
کــودک بــا خانه شــان فاصلــه چندانــی  زندگــی می کردنــد و مهــد 
نداشت. به همین دلیل ظهر که می شد، ستایش شش ساله تنها 
به خانه برمی گشــت. اما آن روز مادر ســتایش هر چه منتظر ماند از 
دخترش خبری نشــد. نخستین بررسی ها نشــان می داد دخترک 

ربوده شده است.
تحقیقــات بــرای دســتگیری متهــم ادامــه داشــت. بررســی ها 
نشــان می داد که مــرد جوان یک  کارگر سی وســه ســاله، متأهل 
و پــدر ۲ فرزند اســت کــه در همســایگی خانواده ســتایش زندگی 

می کند. 
گاهــی به قتل اعتراف کــرد و گفت:  متهم پس از انتقــال به اداره آ
»ظهر بود که ســتایش را در نزدیکی خانه شان دیدم. همان لحظه 
وسوســه شــدم و او را به بهانــه ای به داخــل خانه ام کشــاندم. بعد 
دســت و پــا و دهانــش را بســتم و چــادری دورش پیچیــدم و او را به 
کوه های اطراف بردم. در آنجا پس از تجاوز و سرقت گوشواره هایش 

او را به قتل رساندم و جسدش را دفن کردم.«
بدیــن ترتیب جســد دخترک کشــف شــد و متهم پــس از تکمیل 

کمه رفت. تحقیقات پای میز محا
عامل این جنایت دوم مهر 9۵ به دار مجازات آویخته شد.

۳۰ قتل در سیاهه سال ۹6
کــودکان ســال پرمخاطــره ای بــود. ســه ســال  ســال 96 بــرای 
پیــش  30 قتل که قربانیــان آن کودکان بودنــد، روی خروجی های 

خبرگزاری ها قرار گرفت. 
نام آتنا، بنیتا، ابوالفضل و ملیکا اما بیشتر از سایرین در رسانه ها 
بازتاب داده شد؛ چهار کودکی که در اردبیل، تهران و  خوزستان به 

کی به قتل رسیدند. طور وحشتنا
آتنا دختر هفت ســاله پارس آبــادی که برای خــوردن آب به مغازه 
کنار بساط دستفروشــی پدرش رفته بود به وسیله اسماعیل رنگرز 

مورد تجاوز قرار گرفت و به قتل رسید.
بنیتای هشــت ماهه در حالی که خودروی پدرش به وســیله دو 

ســارق ربوده شــد پــس از آنکــه چنــد روز بــدون آب و غــذا در داخل 
ماشین مانده بود از شدت گرما جان داد.

ابوالفضــل یــازده ســاله کــه بــرای دیــدن کبوتــر بــه قربانــگاه مرد 
جنایتکار رفته بود در پی ضربات متعدد چاقو به قتل رسید.

پســر  وســیله  بــه  هــم  هفتکلــی  ســاله  هشــت  کــودک  ملیــکا 
همسایه شــان کــه می خواســت گوشــواره هایش را بــدزدد به قتل 

رسید. 

نخستین جنایت سیاه ۹۷
قتل دختربچه هفت ساله که قربانی جنایت سیاه سبزی  فروش 
محله شده بود، تلخ ترین جنایت نوروز 9۷ بود. این در حالی است 
که در این ســال قتل های تکان  دهنده دیگری هم رقم خورد؛ قتل 
مرتضی در مشــهد  به دســت قاتل مارمولک نشــان، کودک آزاری و 
شکنجه مرگبار ترنم چهار ساله در قائم شهر به دست نامادری اش 
و قتل ســاله دختربچــه پنج ســاله ترکمن به وســیله مرد معتــاد از 

جنایت های تلخ دو سال پیش است.
جسد ندا سه شــنبه هفتم فروردین داخل یک کیسه در شهرک 
شــهید رجایی مشــهد کشــف شــد. با اعام مفقــودی ایــن کودک 
هفت ســاله که ندا نام داشــت، بررســی ها آغاز و مشــخص شــد که 
والدیــن ایــن دختربچــه، او را بــرای خریــد نــان بــه بیــرون از خانــه 

فرستاده بودند که این کودک دیگر بازنمی گردد.
گاهان  بــا اعــام شــکایت خانــواده ایــن دختربچــه، تیمــی از کارآ
گاهی وارد عمل شــدند و ســاعتی بعد از گــزارش مفقودی،  پلیس آ

جسد این کودک درون یک کیسه در حاشیه خیابان کشف شد.

کــرد. بــا  پزشــکی قانونــی هــم علــت مــرگ او را خفگــی اعــام 
ک قرمز پاســتیکی و  بررســی های اولیه مشــخص شــد که یک ســا
کفش های این دختربچه بعد از قتل مفقود شــده  است. با انتقال 
جســد به پزشــکی قانونی عملیات گســترده ای آغاز شــد و با وجود 
گاهان پلیس  ســرنخ های به جا مانده در صحنه جرم تیمــی از کارآ
گاهی مأموریت رســیدگی به پرونده را به دست گرفتند. سرانجام  آ
تنها مظنون این جنایت که ســبزی فروش محله بود، شناسایی و 

دستگیر شد.
متهــم در همــان بازجویی هــای اولیــه بــه ارتــکاب ایــن جنایــت 
کبر احمدی نژاد، بازپرس قتل دادسرای عمومی  اعتراف کرد. علی ا
ک پاستیکی و کفش های  و انقاب مشــهد، با اشاره به کشف ســا
نــدای کوچولــو در خانــه متهــم، در خصــوص انگیــزه قاتــل گفت: 
»انگیزه این فرد با توجه به اقرار صریح متهم، اذیت و آزار این کودک 

بوده است.«

سال سیاه خدری
خانواده  خدری آخرین روز های شــهریور ماه ســال 9۸ مثل همه 
عشــایر بختیاری راهی مناطق جنوبــی بودند که درگیــر حادثه ای 
خونیــن شــدند، مقصــد آنهــا امیدیه بــود؛ شــهری که پدر شــهین 
به ســختی توانســته بــود خانــه ای در آن اجــاره کند تــا بچه هایش 

راحت بتوانند به مدرسه بروند.
آنها بار و بنه شان را بســتند و به رسم عشایر راهی قشاق شدند، 
اما حمله راهزنان مســلح این قشــاق را برای خانــواده خدری تلخ 
کــرد. در تیرانــدازی دزدان، شــهین به شــدت زخمــی شــد؛ تــا این 
دختربچــه روز اول مهــر بــه جــای مدرســه روانه تخت بیمارســتان 
شــود. اما تاش کادر پزشــکی بی نتیجه ماند، درواقع بدن نحیف 

شهین تاب تحمل گلوله و خونریزی را نداشت.
شهین چند روز بعد در اهواز جان سپرد تا پرونده قتل دختربچه 

هفت ساله به جریان بیفتد و راهزنان قاتل دستگیر شوند.

قاتل داعشی
سال 99 هم با نام کودکانی گره خورده است که در خشونت های 

خانوادگی و انتقام های کور دیگر نفس نمی کشند.
ارســان یــک ســاله در بهارســتان، ســوگند و فاطمــه دو خواهــر 
کرمانی، ژیار پنج ساله در جوانرود، امیرعلی سه ساله در بستان آباد 
در سیاهه قتل های کودکان قرار دارند. در کنار این اسامی نام های 
دیگــری البته وجــود دارند کــه قربانیان کوچــک امســال بودند اما 

نام شان در رسانه ها منتشر نشده است.
یکشــنبه دوازدهم مــرداد ماه حوالی ســاعت ۱0 تــا ۱۲ ظهر بود که 
ک زن بیست وسه ساله و کودک یک ساله اش  ماجرای قتل هولنا
به نام ارســان اعام شــد. در بررســی ها مشــخص شــد کــه این زن 
بیست وســه ســاله به همراه کودک یک ســاله اش به طــرز فجیعی 
به ســبک داعشــی ها با چاقو سرشــان بریده شده اســت. با دستور 
گاهــان زبــده متهــم جنایــت را خیلی زود دســتگیر  دادســتان کارآ
کردند. قاتل که همســایه مقتول  بــود، در بازجویی هــا انگیزه قتل 
را توهم مصرف شیشــه عنوان کرد و گفت که از پشــت بــام به خانه 
این زن جوان رفته اســت. »به خاطر توهم شــدید ناشــی از مصرف 
مخدر شیشه تصور می کردم این زن نامزد سابقم است که در یکی 
از شهرستان ها زندگی می کند. زن جوان وحشت کرده بود. جیغ و 
فریاد می کرد، هول شــدم و با چاقو ســرش را بریدم. در همان زمان  
ارســان یک ســاله هم گریه می کرد. می خواســتم صدایش را قطع 

کنم.  

آمار رسمی وجود ندارد
این در حالی است که برای بررســی وضعیت کودکانی که به قتل 
رســیده اند هیچ آمار رســمی وجود ندارد کما اینکه از وقوع جرم در 

کشور نیز به سهولت نمی توان آماری به دست آورد.


